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سفري در تاریخ 
حماسي چین

شرق: چین یکی از قدیمی ترین تمدن های 
بشری اســت که به خصوص در سال های 
اخیر با رشــد معنــادار اقتصادی اش مورد 
توجه بوده است. این کشور تاریخی طولانی 
دارد و شناخت آن درواقع شناخت بخشی 
از تمدن کهن جهانی اســت. کتاب «تاریخ 
فشــرده چین» اثری اســت نوشــته لیندا 
جیوین که از خاندان های دوران باستان در 
چین آغاز کرده و تا چین امروز که ابرقدرتی 
مدرن اســت، پیــش آمده اســت. «تاریخ 
فشــرده چین» مورد توجه منتقدان زیادی 
بــوده و برخی این کتــاب را کم حجم ترین 
تاریخ چین دانسته اند که در عین حال یکی 

از بهترین آثار در این زمینه است.
نویســنده اثر در بخشی از پیشگفتارش 
به ایــن نکته اشــاره کرده که در نوشــتن 
یــك تاریخ فشــرده بهتر آن اســت که بر 
مضامین و شــخصیت های محوری تمرکز 
شــود، اما او می گوید در نگارش این کتاب 
هرجا به شخصیت های برجسته، تحولات 
اقتصادی و سیاســی مهــم، تاریخ نظامی 
و جریان های زیباشــناختی و روشــنفکری 
برخــورده همــه را مورد توجه قــرار داده 
اســت. او درواقع بر مضامیــن، رویدادها و 
شــخصیت هایی تأکید کرده که به نظرش 
بــر جوهر زمانه خــود و تکامــل تمدن و 
ملیت چین روشــنایی می افکنند. طبیعی 
اســت که حجم کم کتاب ایــن فرصت را 
در اختیار او نگذاشته تا از همه امپراتورها، 
یاغی ها، اندیشمندان، هنرمندان، چهره های 
نامتعــارف، مخترعان، سیاســت مداران و 
شــاعران چینی نام ببــرد و از این رو برخی 
از مؤثرتریــن و جالب تریــن آنها را معرفی 
کرده اســت. در این کتاب نقل قول هایی از 
تاریخ نگاران چین باســتان، سیاست مداران 
معاصر، شــاعران و هجویه نویسان مشهور 
چینی هــم آمده تــا شــناخت بهتری به 
خواننده داده شــود. ویژگی دیگر این کتاب 
آن است که در آن به زنان نیز توجهی ویژه 
شــده و نقش آنها پررنگ تر مورد بررســی 

قرار گرفته است.
«تاریخ فشرده چین» را می توان سفری 
فشــرده در تاریخی درازدامن دانست که از 
نخستین نوآوری های این تمدن تا کشوری 
که امروز قدرتی جهانی به شــمار می رود، 
دربر گرفته اســت. این کتــاب راهی را که 
این کشــور از سرچشمه های قبیله  ای خود 
تــا دوران امپراتوری های افســانه ای اش و 
تا حزب کمونیســت امروزی تحت رهبری 
شی جین پینگ پیموده است، پی می گیرد. 
کتاب همچنین به داســتان کمتر گفته شده 
زنان چینی و ســایه ترسناك فساد و افتراق 
که امــروز هم جمهــوری خلــق چین را 
تهدید می کند، می پــردازد. در دوره ای که 
قدرت چین دوباره ظهور کرده و این کشور 
به بازیگری نیرومند در جهان تبدیل شــده، 
کتاب «تاریخ فشــرده چین» مدخلی است 

خواندنی برای شناخت این تمدن.
لینــدا جیویــن، رمان نویــس و مترجم 
اســترالیایی است که در آمریکا متولد شده 
است. او به شــکل تخصصی درباره چین 
تحقیــق می کند و آثاری درباره این کشــور 
به زبان های مختلفی ترجمه شــده است. 
او به جز کتاب ها و رمان هایی که نوشــته، 
مقالات زیادی نیز در نشــریات اســترالیا و 
دیگر کشورها به چاپ رسانده است. جیوین 
در تایــوان، هنگ کنگ و پکن زندگی کرده و 
از نزدیــك نیز با فرهنــگ و زندگی در چین 
آشنا ســت. «میمون و اژدهــا» و «پروفایل 
پکن» از دیگر آثار اوست. در بخشی از کتاب 
می خوانیــم: «از نگاه تاریخــی، دوره های 
شکوفایی چین همواره دوره هایی بوده اند 
که به تنــوع و گشــودگی خود  شــناخته 
می شوند، مانند دوره خاندان تانگ. و آنچه 
ما به عنوان تمدن چین به آن می اندیشــیم 
محصول بی شمار کنش و واکنش و تبادل 
بیــن هان و مــردم و فرهنگ های آســیای 
میانــه، جنوب غرب دور، شــمال شــرق و 

فراسوی آن است».

روایت خال کوب آشویتس از تیرگی

در جریان جنگ جهانی دوم، زمانی که کینه نازی ها به نژاد یهودی به شدت 
خود رسیده بود، اردوگاه آشویتس نزدیک مرز آلمان در لهستان اشغال شده 
تولد یافت تا برگی ســیاه و سرشــار از رنج و اندوه بر صفحات تاریخ جامعه  بشری 
افزوده شود. این اردوگاه بزرگِ کار اجباری، در سال ۱۹۴۲ توسط آلمان نازی بنا شد 
تا عــلاوه  بر بیگاری کشــیدن از مردان و زنان به اســارت درآمــده، اتاق های گاز و 
کوره های آدم سوزی قدبرافراشته در آن، به چشم  برهم زدنی انسان های بسیاری را 
با آرزوهای دور و درازشان به خاکستر تبدیل کرده و بر باد نیستی بدهد. وقتی در آن 
سیاه چاله، امید به زنده بودن در سطح پایینی قرار داشت، اگر کسی صبح از خواب 
بیدار می شــد، معجزه رخ داده بود. اما همان گونه که می دانیم، همیشه معجزات 
معدود و انگشت شمار هستند. برآوردها نشان می دهد حدود یک میلیون و سیصد 
هزار نفر در خلال ســال های جنگ جهانی دوم توســط نیروهــای اس اس در این 
اردوگاه کشــته شدند که ۹۰ درصد آنها یهودی و بقیه، کولی ها و اسیران شوروی و 
سایر متفقین بودند. «لالی سوکولوف»، یهودی اهل اسلواکی بود که در همان سال 
بنیان گذاری آشــویتس به عنوان اســیر به ایــن اردوگاه انتقال می یابــد و به دلیل 
مهارتش در تسلط بر چند زبان، شرایط بهتری پیدا می کند. او به عنوان خال کوب و 
برای درج کردن شــماره  زندانیان بر دست شــان در آنجا مشــغول  به  کار می شود. 
آشــنایی «لالی» در اردوگاه با «گیتا فورمن» و عشــقش به او، این باور را برایش به 
وجود می آورد که آنها می توانند زنده بمانند تا با هم ازدواج کنند. این رنج کشــیده  
آشــویتس در شــرایطی که هر لحظه ممکن بــود دهن کجــی روزگار او را در کام 
کوره های آتش سوزی فرو برد، طی اتفاقاتی شبیه به معجزه توانست از آن اردوگاه 
مرگبار جان ســالم به در ببرد. هدر موریس، نویســنده  نیوزیلندی، در سال ۲۰۰۳ با 
دیدار و انجام چندین جلسه مصاحبه با «لالی» به خلق رمان «خال کوب آشویتس» 
مبادرت ورزید تا ابعاد تاریک آن جهنمِ دست ساخت بشر را در قالب داستان برای 
ما روایت کند. موریس در پایان کتابش آورده است: «خال کوب آشویتس» داستان 
زندگی دو شــخص معمولی اســت که در دورانی غیرمعمولی زیستند و نه تنها از 
آزادی محروم بودند بلکه شأن، نام و هویتشان نیز از آنها گرفته شده بود. با وجود 
اینکه ویکتور فرانکل در کتاب «انســان در جست وجوی معنا» نیز ابعاد وحشتناک 
زندگی در آشــویتس را به تصویر کشیده اســت، اما روایت موریس در «خال کوب 
آشویتس» ابعادی از زندگی بشری را به نمایش درمی آورد که در روایت های مشابه 
کمتر دیده می شــود. «لالی» به خاطر کارش که خال کوبی اســت، از آزادی عمل 
بیشتری نسبت به همنوعانش برخوردار بوده و همین باعث شکل گیری ارتباطاتی 
می شــود تا بتواند پول و جواهراتی را که زنان زندانی از وســایل زندانیان تازه وارد 
استخراج می کنند، به دست بیاورد و با استفاده از کانال ارتباطی با خارج از اردوگاه، 
آن را به کالاهای مورد نیاز تبدیل کند. «لالی» با اســتفاده از این اهرم قدرتی که به 
دست آورده است، می تواند برای مقاصد خود، چه شخصی یا خیرخواهانه، رشوه 
بدهد و با پنهان کاری از چشم مأموران اس اس، شرایط بهتر و دلخواه تری را نسبت 
به زندانیان دیگر داشته باشد. بنابراین مشاهده می شود که داشتن پول و دستیابی 
به ثروت- قدرت اهدایی از سوی تقدیر و بخت، حتی در اردوگاه مخوف نازی ها هم 
مشکل گشای آدمی خواهد بود و اکثریتی که تقدیر با آنها میانه  خوبی ندارد، چه بسا 
کارشان به کوره های آدم سوزی می کشد. نکته  قابل  تأمل دیگر در این کتاب، نابرابری 
در شرایط زیستی فرماندهان و سربازان در جبهه های جنگ است. نیروهای رده پایین 
در ناامنی، سختی و رنج به سر می برند، اما فرماندهان آنها در خفا در امنیت، رفاه 
و بی بندوباری زمان را سپری می کنند. در جایی از این رمان، مشاهده می شود وقتی 
نیروهای رده پایین آلمانی شــرایط چندان مساعدی ندارند، فرماندهی آشویتس از 
قدرت خود استفاده کرده و با سیلکا - دختر یهودی زیبایی در بین زندانیان- رابطه 
دارد و بزم های شــبانه اش همیشــه به راه اســت. زمانی هم که «لالی» از دست 
آلمانی ها فرار می کند و ناخواسته گرفتار نیروهای روسی می شود، مشاهده می کند 
که این رفاه و بی بندوباری در نزد فرماندهان روس که علیه آلمان ها مبارزه می کنند 
وجود دارد. فرماندهان روسی در خانه ای مجلل اقامت کرده و از پول و جواهرات 
در دســترس، بــرای کامجویی های خود و به خانه کشــاندن دخترکان روســتایی 
اســتفاده می کنند. در جنگ ها ادعا می شود همه به عنوان یک کل منسجم، در یک 
خــط و یک جبهه و در جهت اهداف وطن پرســتانه یا ایدئولــوژی مقدس مبارزه 
می کنند و با برانگیختن شــور شــهادت در راه آن اهداف، جنگجویــان را به جلو 
می فرستند، اما خود فرماندهان کیلومترها دورتر از جبهه جنگ با امنیت نسبی، تنها 
به امیال خود مشــغول می شــوند. این ابعاد پنهان جنگ اگر در هر دوره ای برای 
ســربازان جبهه های مختلف روشن می شد و سربازان به ماهیت چهره های پشت 
نقاب هــا پی می بردند، آنگاه با اندیشــه و با زمین گذاشــتن اســلحه ها و تمرد از 
جنگیدن، پایان جنگ و برقراری صلح را رقم می زدنند و جهان را از بخش عمده ای 

از رنج های بشری پاک می کردند.

تجدید چاپ دو نمایش نامه از روژه ویچ
شرق: به تازگی دو نمایش نامه از تادئوش روژه ویچ با نام های «فهرست» 
و «شــهادت یا یک  کم آسایشی که داریم» در قالب یك کتاب و با ترجمه 
محمدرضا خاکی در نشــر بیدگل بازچاپ شــده اســت. این دو نمایش نامه از 
شــاخص ترین نمونه های ســنت تئاتر مدرن لهســتان اند و روژه ویچ نیز یکی از 
معتبرترین کارگردانان تئاتر معاصر لهستان است. نمایش نامه «فهرست» اثری 
مهم است که آن را بهترین نمایش نامه بعد از جنگ لهستان نامیده اند. روژه ویچ 
در «فهرست» به جنگ و تبعات ناشی از آن پرداخته است. قهرمان این نمایش 
قربانــی جنگ اســت؛ اما هنوز امید و نیــروی مقاومت در او باقی اســت. طنز 

روژه ویچ حتی در این اثر که به جهان پس از جنگ مربوط است، دیده می شود.
 نمایش نامه «شهادت یا یک کم...» نیز در سال های دهه ۱۹۶۰ باعث تحریک 
جنبش دموکراتیک علیه رژیم کمونیســتی شد. در این اثر جنبه های مختلفی از 
فردگرایی، فقدان مســئولیت جمعی و بی تفاوتی های اجتماعی دیده می شود. 
روژه ویچ بارها نامزد دریافت نوبل ادبی شده بود و شهرتش هم پای دیگر شاعر 
هم وطن و هم دوره اش، میلوش بود. روژه ویچ در دوره جنگ و اشغال لهستان از 
اعضای نهضت مقاومت علیه نازی ها بود و خود از قربانیان ســلطه در لهستان 
قرن بیستم است. او با آفرینش تکنیک های جدید نمایش نامه نویسی و پژوهش 
در نقاشی ها و تصاویر بازمانده از جنگ، تصویری از رنج ها و پوچی های دردناک 
زندگی مردم لهســتان پس از کشــف واقعیت های هولناک اردوگاه آشــو یتس

ارائه می دهد.

عطف

فرهنگفرهنگ

  تازه ترین کتاب شــما تحقیقی است درباره اندیشــه ها و جهان فکری مولوی. پیش از این نیز در   �
تألیف ها و ترجمه های دیگرتان مثل «مولــوی، نیچه و اقبال» و «معنای زندگی از نگاه مولانا و اقبال» 
به اندیشه های مولوی توجه کرده بودید. به نظر می رسد که در میان شاعران کلاسیک علاقه بیشتری به 

مولوی دارید. دلیل علاقه و دغدغه تان نسبت به شعر و اندیشه مولوی چیست؟
مولوی چهره ای اســتثنائی در ادب فارسی است که جذابیت اندیشه  هایش برخی از پژوهندگان را 
برای سال های دراز یا شاید بتوان گفت که برای یک عمر به خود جلب کرده. او را می شود به منشوری 
تشبیه کرد که انوار مختلف می پراکند که هریک دلنشینی خاصی دارند یا می توان به دریایی بی کرانه 
مانند کرد که از هر کناره اش منظری خاص دارد. از این رو هریک از دوستداران ادب فارسی به او توجه 
نشان داده اند و در آثارش تأمل داشته اند. این علاقه مندی البته تنها به فارسی زبانان محدود نمی شود 
بلکه برخی از مردم جهان از طریق ترجمه اشعارش به این شاعر متفکر علاقه مند شده اند و با آن که 
در ترجمه شعر، زیبایی کلام به میزان قابل توجهی از دست می رود، ولی با این همه آثار ترجمه شده او 
در دنیای غرب طرفداران بسیاری پیدا کرده، به طوری که جزء کتاب های پرفروش شده است، از جمله 
همین آثاری که به آنها اشــاره کردید که اکنون جزء کتاب های نایاب است که گرچه چاپ مجدد آنها 
میسر است، ولی به ســبب گرانی مصالح چاپ سال ها ست که به تعویق افتاده. اما اینکه پرسیده اید 
از چه  رو به مولوی علاقه نشــان داده ام و به ترجمه یا تألیف درباره آثارش پرداخته ام، بخشی مربوط 
می شــود به همان دلایلی که ذکر شــد و بخش دیگر دلبستگی به آنچه که زیر عنوان ادبیات فارسی 
قرار می گیرد. از این رو تنها به مولوی نپرداخته ام، بلکه در سنایی و باباطاهر و ناصرخسرو و نظامی و 
سعدی و حافظ و حتی شاعران معاصر مثل اخوان، نصرت رحمانی و شاملو نیز تأملاتی داشته ام که 
در کتاب هایی مانند از «فردوسی تا شاملو» و «چهره ها و ناگفته ها» گرد آمده اند، ولی البته مولوی چیز 
دیگری اســت. از همین رو در کتاب اخیر یعنی در «مولوی، چنان که هست» خواستم این چیز دیگر را 
آن چنان که به واقع هست نشان دهم. سعی ام در این کتاب بر این روش بوده که اندیشه های محوری 
او به زبانی ساده و همه فهم بررسی شود. متأسفانه برخی از تحقیقاتی که درباره شاعران بزرگ فارسی 
منتشر می شود، بیشتر به دفتر لغت معنی می ماند تا یک اثر پژوهشی قابل تأمل. بنابراین مطالعه این 
نوع کتاب ها فهم درستی از شخصیت مورد بحث به دست نمی دهد و همیشه جزئیات و حواشی بر 
هســته مرکزی و اصل موضوع سایه می اندازد. مولوی به معنای واقعی کلمه متفکر است، شاعری 
است که دیدگاه های فلسفی، عرفانی، اجتماعی و مابعدطبیعی خود را به زبان شعر بیان کرده. هیچ 
شاعری در زبان فارسی به میزان او در موارد یادشده تعمق نداشته. بنابراین طبیعی است که گرایش 

به آثار او برای علاقه مندان به موارد یادشده بیش از سروده های دیگر شاعران است.
  در پیشانی کتاب جمله ای از اقبال لاهوری دیده می شــود که می گوید دنیای امروز چهره ای مثل   �

مولوی را می طلبد. به نظرتان اندیشــه مولوی چقدر امروزی اســت و برای جهان کنونی چقدر کارکرد 
دارد؟

وایتهد فیلســوف و ریاضی دان انگلیسی گفته اســت اگر از من بپرسند که نواندیش ترین فیلسوف 
کیست، بی درنگ پاسخ می دهم افلاطون، زیرا امروزه در هر طبله ای را که باز کنید، نشانی از آرای او را 
می یابید. از این رو آلفرد وایتهد در سخنرانی هایش غالبا از اصطلاح «ما افلاطونیان» استفاده می کرد. 
مولوی نیز به نظرم چنین اســت و اگر اقبال او را مرشد و دلیل راه خود می داند، بی گمان علتی دارد، 
زیرا در اقیانوس افکار او غوطه خورده. اقبال آدم کمی نیســت، من به او «فردوســی برون مرز» لقب 
داده ام که اتفاقا عنوان یکی از کتاب هایم درباره اوســت. البته کاری نداریم که او نیز مانند مولوی در 
میان مردم خویش به درستی فهم نشد. مرحوم مینوی در کتابی زیرعنوان «مولوی عصر» او را با مولانا 
قیاس کرده. بنابراین وقتی چنین کسی در ستایش از مولوی می گوید که «دنیای امروز به اندیشمندی 
مانند مولوی نیاز دارد که آتش اشــتیاق و شیدایی و پویایی را در جان ها برافروزد» حرفی حساب شده 
و از سر دقت اســت. اینکه چرا دنیای امروز به شخصیتی مانند مولوی نیاز دارد، موضوعی است که 
در کتاب مورد بحث مطرح شــده است. بسیاری از آرایی که امروز در دنیای غرب به عنوان الگوهای 
رفتاری، مدنی و آزاداندیشــی عنوان شــده در آثار مولوی قابل ردیابی است. ولی شوربختانه جوامع 
شرقی، همیشــه مرغ همسایه برایشان غاز است، و آنچه خود دارند از دیگران تکدی می کنند. همین 
مولوی از زمانی برای بعضی ها چشمگیر شد که فرانکلین لوئیس از جورجیا و ماری شیمل از برلین به 
تحقیق در آثارش پرداختند، وگرنه فروزانفر و زرین کوب که از بشرویه و بروجرد بی نام ونشان برآمدند، 
به عنوان تولیدات داخلی مورد توجه اهل ظاهر قرار نگرفتند. شاید شریعتی بر اساس چنین تجربه ای 
بود که یک پروفســور شاندل تراشــید تا مردم حرف های صیقل یافته اش را بی کم وکاست قبول کنند. 
بنابراین در کتاب «مولوی، چنان که هســت» فصل قابل توجهی اختصاص یافته به بررســی تطبیقی 
آرای این اندیشمند با بسیاری از متفکران، روان شناسان، جامعه شناسان و فیلسوفان تا دانسته شود که 
مولوی به عنوان اندیشمندی ایرانی قرن ها و سال ها پیش از آنان الگوی چگونه زیستن را به زیباترین 
وجهی و با تمثیلات دلنشــین بیان کرده. مجموع این دیدگاه هــا را که در نظر می گیرید به این نتیجه 
می رســید که هدف غایی مولانا در همه آثارش هدایت انسان به اندیشه استعلایی است که لازمه و 
زیرســاختش آزاداندیشی است. مولوی به سه اصل اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک بسیار توجه 
نشــان داده، شاید به صراحت این اصطلاحات را به کار نبرده باشد، ولی حاصل افکارش همین است 
که در دین مبین نیز در قالب اصطلاحات معروف «عمل صالح»، «قول معروف» و کلمات مشــتق از 
«عقل» مطرح شــده. موضوعاتی از این دســت در فصلی از کتاب با عنوان «مولوی، شمسِ اندیشه 
اقبال» بیان شده که بررسی تطبیقی دیدگاه های این دو شاعر متفکر در موضوعات مختلف به عنوان 

وارثان فرهنگی مشترک بیان شده که بی گمان برای خواننده تازگی خواهد داشت، 
موضوعاتی از قبیل: انسان آرمانی، مفهوم خدا، معنای تقدیر، دین و زندگی، آزادی 

و تقلید، جایگاه زنان، فرد و جامعه و خاتمیت پیامبری.
  در کتاب «مولوی، چنان که هســت» تلاش کرده اید به آرای بنیادی مولوی   �

بپردازیــد. مهم ترین اصــول و مؤلفه های اندیشــه های محــوری مولوی را چه 
می دانید؟

برترین ویژگی جهان بینی مولانا عشــق اســت، چندان  که می توان گفت خود 
او عشــق مجسم اســت. دیوان کبیر را که می گشــایید نکهت عشق به مشامتان 

می رسد.
شور و حالی که در غزل های مولاناست در آثار هیچ شاعری نمی یابید. مست 
عالی ترین وجه عشــق است. این همان عشقی است که در دنیای امروز نشانی از 
آن نیست. این که اشاره شد دنیای امروز به شخصیتی مانند مولانا نیاز دارد تا شور 
و شــوق در عالم بیافریند به همین سبب اســت که دنیای ماشینی و فراصنعتی 
عشــق را از معنای اصلی خود تهی کرده است. آن عشــقی که مولانا مشوق و 

مدرس آن است، عشقی است که حاصلش تحول و بالندگی است، نیرویی محرک است برای نیل به 
مقصود. روح عالم است، اگر در نی بانگی هست و در می  جوششی از تأثیر عشق است، عشق رمز و راز 
زندگی است، عشق یعنی لرزش دست و دل از شنیدن نوایی، چنان که به مولوی در بازار زرکوبان دست 
داد، عشــق یعنی از دیدن هرآنچه زیباســت به وجد آمدن و خالق آن زیبایی را ستایش کردن، عشق 
است که در آدمی هماهنگی پدید می آورد و به شخصیت او انسجام می بخشد، شورانگیزی یکپارچه 
حیات، شوق رویش در نبات از عشق است. عشق اختلاف ها را از بین می برد و افکار صلب را تلطیف 
می کند. عاشقی هدفش هرچه باشد -چه از این سر، چه از آن سر- عاقبت به سوی سرچشمه اصلی 
می رود. اینها برخی مواردی اســت که مولانا به صورت های مختلف در ابیاتی دل انگیز از عشق ارائه 
داده که شــرح و بسط شان در کتاب «مولوی، چنان که هست» با ذکر شواهد شرح شده. دیگر اندیشه 
محوری جلال الدین خردگرایی اســت. باید توجه داشت که خرد با عقل فرق دارد. خرد لاهوتی است 
و عقل ناســوتی. در بسیاری موارد خرد را راه گشای معضلات فرد و جامعه می داند، ولی درعین حال 
عقل را هم که به عبارتی همان عقل معاش باشــد که با واقعیت های حیات سروکارش هست از نظر 
دور نمی دارد. او انســان عاری از اندیشــه را برابر هیچ می گیرد. از همین روست که تمامیت انسان را 
در لفظ «اندیشــه» خلاصه می کند و می گوید: ای برادر تو همه اندیشه ای. او اندیشه عاری از عشق را 
معتبر نمی داند و آن را زمانی درخور توجه می بیند که با چراغ عشق تابان شود. دیگر اینکه مولوی به 
تلاش و پویایی بسیار اهمیت می دهد، بر این اساس است که عرفان مولوی عرفانی پویاست و به کلی 
با مفهوم سنتی عرفان که غالبا می پندارند مبتنی بر عزلت و بریدن از خلق است تفاوت دارد. سماع که 
از مراسم مولویه است و مولوی مبدع آن است، نمونه بارزی از این رویکرد است. او همه کائنات را در 
حال تکاپو می بیند، هیچ چیز از نظر او ساکن نیست، گرچه به روشنی از حرکت جوهری سخن نگفته، 
ولی در آثارش می توان شــواهدی یافت که بیانگر همین معناســت و این فکر چهارصد سال پیش از 
صدرای شیرازی به ذهنش خطور کرده و به صورت های مختلف مطرح کرده است. در تفکر مولوی 
برخلاف دیگر شاعران عارف نشــانی از بی قیدی و تن آسایی نیست، بلکه مشوق زندگی پرتب وتاب و 
آکنده از جد و جهد است. مولوی حتی بر این باور است که مرگ هرکسی شبیه رفتار و کرداری است 
که او در طول عمر خود انجام داده. در اپرای «دون ژوان» موزارت نیز همین اندیشه مولوی در پایان القا 
می شود که نحوه مرگ هرکسی بیانگر شیوه زندگی اوست. مولوی به واقع دریای اندیشه های رنگارنگ 
است که همانندهایش را در میان معروف ترین اندیشمندان، نویسندگان و شاعران جهان می توان یافت 
و شگفت زده شــد که جلال ا لدین بسیار پیش تر از آنها مطرح کرده، از همین  رو بخش قابل توجهی از 
این کتاب به بررســی تطبیقی اندیشــه های وی با همانندهای وی در جهان قرار گرفته و اندیشه های 
محوری آنان با مولوی تطبیق داده شده که گاه شگفت آور است. یکی از این اندیشه های بنیادین استغنا 
اســت که در غرب به شکل ناپســند و مردم گریز و دست شستن از دنیا و آنچه در او هست انجامیده و 
آن قدر ارزش های والای زندگی حقیر دانســته شده که سرانجام آیین پروتستان را پدید آورد تا فاصله 
میان انسان و خدا را بردارد. مولوی نیز قرن ها پیش از این جریانات مشوق انسان به سوی استغنا  بوده 
ولی این استغنا  از نوع رهبانیت و ترک دنیا نیست، بلکه شیوه ای است برای استقلال فردی و بالندگی 

شخصیت و اتکا به نفس. استغنا  سبب می شود آدمی متهور شود و در برابر مشکلات مقاوم.
  بر اساس نگاه تطبیقی به نظرتان مولوی از چه چهره ها یا جریان هایی تأثیر گرفته و بر چه جریان ها   �

و چهره هایی بیشتر تأثیر گذاشته است؟
مولوی چنان که مشــهور اســت بیشترین تأثیر را از شــمس تبریزی گرفته. البته این حرف تازه ای 
نیست، بنابراین در کتاب به این موضوع چنان که دیگران پرداخته اند، توجه نشان ندادم، زیرا هدف از 
تألیف این اثر مطالب تکراری نبوده، البته پیش از آشنایی با شمس از آموزه های پدرش بهاء الدین ولد 
سود جست، سپس برهان الدین، عارف معروف ســده هفتم، آموزش مولانا را عهده دار می شود. این 
عــارف از مریدان پدر مولوی بوده که به همیــن منظور از ترمذ به قونیه می رود و به مولوی علوم آن 
زمان را به مدت ۹ ســال تعلیم می کند. ولی مولانا علاوه  بر  این تحت  تأثیر آثار سنایی و عطار و همه 
شاعران و اندیشمندان پیش از خود بوده. برخی در تعریف مثنوی گفته اند قرآن پارسی است، بعضی 
نیز گفته اند شــرح «حدیقه» سنایی است. اینها همه تأثیراتی است که مولوی از معارف پیش از خود 
کسب کرده ولی حقیقت این است که بیشترین تأثیر را شمس بر او داشته و چنان تحولی در افکارش 
پدید آورد که به واقع می توان گفت که اگر با این شخصیت مواجه نمی شد بی تردید به چنین منزلتی 
که امروز داراست نمی رسید. اما شمس بعدها اقرار می کند که مولانا به مرتبه ای رسیده که باید جای 
مرید و مراد عوض شــود و او از افکار مولانا بهره گیرد، ولی شاید شمس در آن زمان نمی دانست که 
جهان تحت  تأثیر مولانا قرار خواهد گرفت و بعد از وی اشعارش مورد استقبال سخنوران می شود و 
اندیشه هایش مورد ارزیابی برجسته ترین منتقدان ادبی واقع خواهد شد و نامش زینت بخش محافل 
بزرگ فرهنگی، چندان  که مزارش هیچ گاه خالی از زائر نیست که پیوسته از سراسر جهان به زیارتش 
می روند. مزار مولانا چنان که می دانید منبع کسب درآمدی کلان شده و سعی فراوان می شود که مولانا 
را غیرایرانــی معرفی کنند. حتی مثنوی معنــوی را به ترکی برگردانده اند، همین کاری که با نظامی و 

قطران کرده اند، ولی ما همچنان دوره می کنیم شب را و روز را.
  در غرب بسیاری از منتقدان به واسطه مواجهه انتقادی با نویسندگان و شاعران کلاسیک به نوعی   �

چهره های کلاســیک را به جهان امروز می آورند. به نظرتان چرا ســنت انتقادی در ایران رواج نیافته 
است؟

این پرسشی که مطرح کردید به واقع یکی داستان است پر آب چشم. این داستان مبتنی بر عوامل 
متعدد اســت، نخســت این که هنوز در جامعه فرهنگی ما معنای نقد و انتقاد به 
درستی شناخته نشده، یعنی تا صحبت از انتقاد می شود تصور کلی بر این است که 
باید عیب ها و ایرادات برملا شود و بقیه موارد نادیده گرفته شود، حال آنکه هیچ چیز 
و هیچ کس نه خوب مطلق اســت و نه بد مطلق. بنابراین انتقاد به معنای درست 
کلمه یعنی سنجش نیک و بد در کنار هم. ولی برخی این اصطلاح را تا حد فحاشی 
تنزل داده اند تا آنجا که وقتی سخن از انتقاد به میان می آید، همه گمان می کنند که 
بحث بر ســر معایب چیزی است. علت دیگر در شرایط فعلی این است که تحقیق 
در چنین زمینه هایی نیاز به پشــتوانه مالــی دارد که بخش خصوصی از عهده اش 
برنمی آید. بنابراین پژوهشــگران علاقه مند نیز وقتی آینــده ای رضایت بخش برای 
تلاش خود نمی بینند، به ســوی تألیف و ترجمه آثاری می روند که با واقعیت های 
زندگی تناســب داشــته باشــند. همخوانی فعالیت های فرهنگی با جریان زندگی 
را نمی توان نایده گرفت. برای همین اســت که در دهه ای اخیر فرهنگ خســته از 
غوغای بازار عیاران، دل زده از غریو و غرنگ سیاست پیشــگان، به دنبال دکانی است 

که حلوای تر داشته باشد.

شیرازه

مهدی دهقان منشادی

گفت وگو با محمد بقایی (ماکان) به مناسبت انتشار کتاب «مولوی، چنان که هست»

آزاداندیشی در عصر کلاسیک
تازه ترین کتاب   «مولوی، چنان که هست» 

محمد بقایی (ماکان) است که اخیرا توسط 
انتشارات تهران منتشر شده است. این کتاب تلاشی است برای آنکه از منظری تازه 
به جهان فکری مولوی پرداخته شــود و برای این منظور بــا نگاهی تطبیقی عقاید 
مطرح شــده در آثار مولوی با آرای دیگر چهره های فکری و فرهنگی ایران و جهان 
سنجیده شده است. به مناسبات انتشار این کتاب با محمد بقایی (ماکان) گفت وگو 

کرده ایم. او بر اساس نگاهی تطبیقی معتقد است که هدف مولوی در آثارش توجه به 
اندیشه  استعلایی است و اساس این اندیشه مبتنی بر آزاداندیشی است. به اعتقاد 
او از اهمیت آرای مولوی نه تنها کاســته نشده بلکه جهان امروز نیازمند برخی وجوه 
فکری اوســت و باید با بازخوانی انتقادی آثار مولوی، کارکردهای معاصر تفکر او را 
نشــان دهیم و این کاری است که او تلاش کرده در کتاب «مولوی، چنان که هست» 

انجام دهد.
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